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  ي آرش كمانگير در شعر سياوش كسراييحماسه

  

1ايوب مرادي

 

  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور

  

  27/4/92  :رشيخ پذيتار  3/2/92  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

اي داستان آرش، به عنـوان نوسـتالژي حماسـه و شـكوه، گويـاترين نمونـه           

توان، از گردش سرنوشت يـك      استاني ايران مي  ي فرهنگ ب  است كه در گنجينه   

اثـر  » آرش كمـانگير  «ي  منظومه. ملت، بر محور جانبازي يك تن به دست آورد        

ايـن منظومـه را، بايـد       . سياوش كسرايي، بازخواني مجدد اين حكايت ملي است       

ي معاصر دانست كه به سبك و نگرشي نو سروده  نخستين شعر حماسي در دوره    

ي داسـتاني، رنـگ حماسـي داسـتان را           با گـذر از محـدوده      كسرايي. شده است 

گيـري از   كند و كوشـيده اسـت تـا بـا بهـره           تر از منابع تاريخي بازگو مي     پررنگ

هاي زباني مختلف، علاوه بر شرح حال پهلواني آرش، از اين داستان در           تكنيك

                                                 
1. Email: manzaredel@yahoo.com 
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. ي سـي كـشور بهـره جويـد         اجتماعي دهـه   -جهت ترسيم نمادين فضاي سياسي    

، بـه رغـم   32ي اميدي بود كه پس از كودتـاي      ، ترانه »آرش كمانگير «ي  همنظوم

پـذيري از موضـوع انتظـار ظهـور     كـسرايي بـا الهـام     . ها سروده شـد   انبوه نوميدي 

  .داندي جهان هستي و مردمان ميمنجي، ظهور آرش را اميد و آرزوي همه

ي آرش كمـانگير، حماسـه،      سـياوش كـسرايي، منظومـه     : هـا واژه كليد

  .سطوره، زيباشناختي بلاغيا

  

  مقدمه

در درازناي تاريخ ايران زمين، يلان شيردل و گوان فرهمنـد بـسياري هـستند كـه بـراي        
اند و زيباترين   راندن اهريمن صفتان تاريك دل از اين كهن بوم و بر، از سر جان خود برخاسته               

نام و جان و تيرشـان، بـا نـام و    ، »آرش«اند؛ اما نادرند پهلواناني كه همانند ها را آفريده  حماسه
البتـه  . خاك اين سرزمين در آميخته، خاطره آنها در خـاطرة ايرانيـان بـر جـاي مانـده باشـد                   

ي فردوسي نيامده است، ولي وجود روايات اوسـتاييِ  حكايت اين يلِ ماندگار ايران، در شاهنامه   
 . آن، خبر از ديرينگي و حماسي بودن آن دارد

» آرش كمـانگير «ي ز شاگردان مكتب نيمايي، با سرودن حماسـه سياوش كسرايي، يكي ا   
ي ملـي را در دورة      ي بلنـد، روح ايـن اسـطوره       ي آن در شكل يك منظومـه      و بازآفريني دوباره  

البته اين منظومه، تـا حـدودي داراي رنگـي    . گرديد» شاعر مليّ«معاصر زنده نمود و ملقبّ به   
از بسياري جهات، با مسائل سياسي درآميخـت و    اجتماعي است؛ چرا كه شعر معاصر        -سياسي
اي دارند، در ادبيات معاصـر ابزارهـاي   ها نيز، چون با مليت و سياست، كاركرد دو سويه  اسطوره

به عنـوان مثـال، شخـصيت       . روندمناسبي براي بيان نمادهاي سياسي و اجتماعي به شمار مي         
 مناسبي بـراي تحريـك جوانـان       يرا سرنگون ساخت، دستمايه   » ضحاك«كه استبداد   » كاوه«

ي مـردم، بـر عليـه    براي مبارزه بر ضد استبداد پهلوي، و يـا نمـاد مبـارزان برخاسـته از تـوده        
البته تمام شاعران به يكساني از اين عناصر ملي بهره نگرفتند؛ بلكـه در              . حكومت پهلوي است  

، بيش از ديگـران     ميان آنان، شاعراني همچون اخوان ثالث، سياوش كسرايي و شفيعي كدكني          
 . هاي ايراني ساختندهاي ملي پرداختند و بيشتر نمادهاي خود را از اين اسطورهبه اسطوره

هاست كه به عنـوان قهرمـان حماسـي و ملـي،            ي اين اسطوره  از جمله » آرش«شخصيت  
زيباترين تجليّ حماسي اين اسـطوره را       . مورد توجه برخي سرايندگان معاصر قرار گرفته است       
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شخـصيت ادبـي     .ي سـياوش كـسرايي يافـت      ، سروده »آرش كمانگير «ي بلند   د در منظومه  باي
كسرايي و اين منظومة ماندگار وي، چندان مورد توجه پژوهشگران معاصر قرار نگرفتـه اسـت؛          

توان به ايـن مـوارد     شود كه از جمله مي    ، مقالاتي مشاهده مي   »آرش«ي  البته در مورد اسطوره   
مجلـه زبـان و ادبيـات       (از صـفدر اكبـري مفـاخر        » آور بـاران  نگير؛ مژده آرش كما «: اشاره كرد 

ي آرش، جـشن    بررسـي اسـطوره   «؛  )83دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسـي مـشهد، زمـستان          
ي ادبيـات  نشريه دانـشكده (از سيد هاشم خاتمي    » تيرگان و بسامد حضور آنها در ادب فارسي       
لاش شيش؛ چـوب بلاگـردان، تيـر    «؛ )86زمستان و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان،      

آخرين تير؛  «؛  )88شناختي، پاييز فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره    (از احمد ابومحبوب    » آرش
ي فـصلنامه (از ابراهيم خـدايار و صـابر امـامي          » ي آرش و فيلوكتتس   بررسي تطبيقي اسطوره  

  ).89هاي زبان و ادبيات تطبيقي، پاييز پژوهش
  

  ) ش1374 -1305(رايي ش كسسياو

ش در اصفهان بـه دنيـا   1305سياوش كسرايي، از شاعران معاصر ايران است كه در سال           
وي در مـسير مكتـب نيمـايي    . در جواني وارد جريانات سياسي شد و وارد حزب توده شد . آمد

ان همراه با خانوادة خود بـه تهـر      . هاي خود برگزيد  قدم نهاد و قالب شعر سپيد را، براي سروده        
او سـرانجام در    . تهران به تحصيل مـشغول شـد      » حقوق و علوم سياسي   «ي  آمد و در دانشكده   

ذات الريه، در ويـن، پايتخـت اتـريش         نه سالگي و بر اثر بيماري       ، در سن شصت و      1374سال  
 . جا به خاك سپرده شددرگذشت و در همان

فـت كـه حاصـل      ي شعر سياسي به شهرتي نسبي دست يا       كسرايي پس از آنكه در عرصه     
آرش «ي ش، بـا منظومـه  1338ولي در سـال  . بود) 1336(» آوا«ي هاي او در مجموعه سروده

هـا،  اين در شـعر در آن سـال       «. ، شهرت و محبوبيت وي در جامعه افزايش پيدا كرد         »كمانگير
بخش از  ظهور مجدد يك مصلح و قهرمان رهايي      :  تاريخي آرماني ملي بود    –ترجمان اساطيري   

  )342: 1383روزبه، . (»30ي ي دههي كودتا زدهخ و تاريكِ جامعهافق تل
با دماوند  «،  )1341(» خون سياوش «هايي همچون،   ي چهل، با مجموعه   كسرايي در دهه  

گرا ، همچنان در صف مقدم شاعران متعهد و آرمان        ...و  ) 1346(» خانگي«،  )1345(» خاموش
از «،  )1357(» وقـت سـكوت نيـست     «،  )1357(» به سرخي آتش، به طعـم دود      «. قرار داشت 

  .هاي كسرايي است، از ديگر سروده)1358(» !آمريكا آمريكا«، )1357(» قرق تا خروسخوان
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  و بازتاب آن منابع تاريخي و ادبي» آرش كمانگير«طرح داستان 

اي است كه با پرتاب تيري، به جنگي فرسايشي و نـسبتاً    ، قهرمان حماسه  )Eraxsa(آرش  
كند؛ به ديگر سـخن،     دهد و جان خود را در اين راه، فدا مي         برابر دشمنان پايان مي   طولاني در   

ي ايران و تـوران،     ساله فرجام دوازده تا زماني كه تير و كمان او به كار نيفتاد، جنگ و گريز بي             
ي از آنجا كـه زمـان رويـداد اسـطوره         . رسيدبه فرماندهي منوچهر و افراسياب به سرانجام نمي       

هـاي حماسـي در آن دوران،       هاي ما از روايـت    زگار پيش از اسلام است، بيشتر آگاهي      آرش، رو 
تفضلّي، . (»شودهاي اين كتاب خلاصه مي    هاي كوتاه اوستا، در برخي از يشت      به توصيف «تنها  

ــق، 47: 1378 ــراي  ) 140: 1346؛ رضــي، 738/2: 1386؛ خــالقي مطل ــز ب داســتان آرش ني
تـرين منبعـي    قـديمي « در تشبيهي به آن اشـاره اسـت، و آن           نخستين بار، در يشت هشتم و       

در ادبيات پهلواني نيز،    ) 51-52: 1378تفضلّي،  . (»است كه در آن، نام اين قهرمان آمده است        
، بـدون   )44بنـد (» مينوي خرد «خورد؛ از جمله در     ي آرش به چشم مي    اطلاعات اندكي درباره  

  .استنام بردن از آرش، به اين واقعه اشاره شده 
أخبـار  «ي دينـوري، در  خـوريم؛ ابوحنيفـه  در منابع اسلامي نيز، با شخصيت آرش برمـي        

كنـد و آرش    ي نخست قرن سوم تأليف شده است، از اين اسطوره ياد مـي            كه در نيمه  » الطوال
اي پردازي از شخصيت آرش در اين كتاب، بـه گونـه          البته نوع شخصيت  . نامدمي» ارسناس«را  

خـدايار و   . (»ي حماسي است  فاقد هرگونه خميرمايه  «شود و از جمله اينكه،      متفاوت ديده مي    
و يا همـان آرش را، مـأمور تعلـيم تيرانـدازي بـه              » ارسناس«مؤلفّ كتاب،   ) 65: 1389امامي،  

دانـد و معتقـد اسـت كـه آرش در زمـان             ي قلب افراسـياب و كـشتن او مـي         مردم و شكافنده  
-11: 1346ابوحنيفه دينـوري،    . (نام گرديد وازه و نيك  پادشاهي خسروپرويز كشته شد و بلندآ     

 شـد، تـا حـدودي بـه      كـه در اواخـر قـرن سـوم نگاشـته          » تاريخ طبري «البته طبري در    ) 10
-را، مـشخص  ) آرش(» ارشـشباطير «او تيـر    . دهـد  و بويي حماسـي مـي      شخصيت آرش، رنگ  

اي قهرمـان   اسـطوره العـاده و    خواند و در بيـان قـدرت خـارق        ي مرز ميان دو كشور مي      كننده
تيري در كمان نهاد و رها كرد و نيروي بسيار داشت، تيرش از طبرستان تا               «: گويدداستان مي 

  ) 289/1-290: 1375طبري، . (»...رود بلخ رسيد و در آنجا افتاد
و ) 66: 1389خـدايار و امـامي،      (» ايداستان آرش به شكل كاملاً اسـطوره      «اما آفرينش   

از بيروني جـستجو  » آثار الباقيه«هلواني و حماسي آن را، بايد در كتاب هاي پ گيري جنبه شكل
در تاريخ خود،   » بلعمي«البته پيش از وي،     . كنيم كه نگارش آن در اواحر قرن چهارم آغاز شد         
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 -349: 1341بلعمـي،   (، محل تيراندازي آرش بـوده اسـت؛         »دماوند«با ذكر اين نكته كه كوه       
آرش بر جاي خويـشتن     «، با اين گفته كه      »آفرينش و تاريخ   «در كتاب » مقدسي«و نيز   ) 346
زمينه ) 504/1: 1374مقدسي،  (و نيز دخيل دانستن نيروهاي آسماني در اين داستان،          » بمرد

از اين رو، بايد گفت كه      . فراهم نمودند » آثار الباقيه «اي آن در    را براي طرح حماسي و اسطوره     
. »ترين روايت حماسـي از ايـن داسـتان اسـت     كامل«رش،  از داستان آ  » بيروني«پردازي  روايت

البته در اين ميان، آشـنايي مؤلـّف بـا منـابع تـاريخي در ايـران                 ) 67: 1389خدايار و امامي،    (
ي ملـي   ، در نقل كامل اين حماسه     )335: 1352بيروني،  (باستان و نيز دسترسي وي به اوستا        

 تاريخي ديگر نيز تا قرن دهم، تا حدودي بـه           هاي، كتاب »بيروني«پس از   . تأثير نبوده است  بي
ها قابل تأمـل اسـت، تـلاش برخـي        بازتاب داستان آرش پرداختند، ولي آنچه كه در اين كتاب         

» الكامـل «در كتـاب    » ابن اثير «براي زدودن روح حماسه در اين داستان است؛ از جمله اينكه            
تـرين دروغـي    شـگفت «ا،  خود، ضمن بيان داستان، مسافت پيموده شـده توسـط تيـر آرش ر             

  )186/1: 1374ابن اثير، . (»چرخانندداند كه ايرانيان ميان خود مي مي
هـاي  بـه شـيوه   » آرش«ي  در ادبيات فارسي و به ويژه در اشعار شـاعران آن، از اسـطوره             

ي ملـي،  مختلفي ياد شده است؛ اما آنچه كه جاي تأمل است، جاي خالي روايت ايـن حماسـه             
از داسـتان تيرانـدازي آرش ذكـري        «رگ فردوسي است، به طـوري كـه وي          ي ست در شاهنامه 
البته نام آرش، در چندين جـاي شـاهنامه آمـده           ) 7-9: 1369رستگار فسايي،   . (»نكرده است 
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ي را بايـد بزرگتـرين بـازخوان اسـطوره        » آرش كمـانگير  «ي  ي معاصر، منظومـه   در دوره 
از ارسلان پوريـا،    » آرش تيرانداز «البته علاوه بر شعر كسرايي، آثاري همچون        . دانست» آرش«



�١٣ 1392 تابستان/ پنجمسال / 15 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

از مهـرداد  » ي آرشحماسـه «ي از نادر ابراهيمـي، و چارپـاره      » آرش در قلمرو ترديد   «داستان  
ي ي مقاله، با بررسي تحليلي از منظومـه       در ادامه . اند پرداخته ازتاب اين اسطوره  اوستا نيز، به ب   

اين منظومه هرچنـد    . ، آن را از جوانبي مختلف مورد بررسي قرار خواهيم داد          »آرش كمانگير «
از نظر ساختار و زبان حماسي، ايرادها و انتقادهايي را متوجه خود سـاخت، ولـي كـسرايي بـا                    

ي ملي ايران را زنده كرد؛ چيزي كـه از نظـر فردوسـي              ، بخشي از حماسه   سرودن اين منظومه  
 .نيز پوشيده مانده بود

  

  و واكاوي آن» آرش كمانگير«ي منظومه

ي شعر نو حماسي است و بـرخلاف بـسياري          ، نخستين نمونه  »آرش كمانگير «ي  منظومه
كـه مـرگ و   » انزمـست «هاي گويندگان ديگر معاصر، همچون اخوان ثالـث در شـعر        از سروده 

منظومه، شور و شوق و تكاپوي زندگي و تـلاش بـراي    نااميدي بر آنها حاكم است، ولي در اين     
اي را بـه  ها و اعتلاي آنها، زبان حماسي ويژه    كاربرد استحكام واژه  . خوردسرافرازي به چشم مي   

 ولـي   با وجود اينكه داستان آرش در اساطير كهن نيز روايت شـده اسـت،             . شعر بخشيده است  
. كند و گيرايي و جذابي خاصـي بـه آن بخـشيده اسـت             كسرايي به نوعي ديگر آن را بازگو مي       

 زريـن (،  »توجهي به غـرور حماسـه     فقدان لحن شاهنامه و بي    «هرچند به باور برخي منتقدان،      
خورد، ولي در عين حال، اثري قـوي و         در اين منظومه به چشم مي     ) 137-138: 1372كوب،  

عـالي  (» نمـاد كامـل اجتمـاعي و سياسـي        «عر معاصر بوده كه تبديل به يـك         تأثيرگذار در ش  
كه پيرمـرد   » عمو نوروز «را از زبان    » آرش«شاعر داستان   . شده است ) 133: 1387آباد،  عباس

؛ بـه  47: 1383كـسرايي،  (» ها و تجسم اسطوره اي تاريخ  نمادي از سنتّ  «گوي داستان و    قصه
  .كنديت مياست، روا) نقل از حيدر مهرگان

  

  )اميد در پس شكست(در روايت حماسه ) عج(پذيري از ظهور مهدي منجيالهام

ي اميد و انتظار است؛ اميـد بـه ظهـور           ، اسطوره »آرش كمانگير «انداز كلي،   در يك چشم  
ي آهنـين خـود، قلمـرو آزادي و         منجي و مصلح بزرگ ملي، تا با تيري از تركش تدبير و اراده            

در ايـن منظومـه، آمـال و آرزوهـاي نـسلي            «. فاق دور آرماني گسترش دهد    رهايي ملتّ را تا آ    
ي خورده تبلور يافته است كه خالي از هرگونه اراده و انگيزه          خورده و فريب  سرگردان و شكست  

كسايي اين شـعر    ) 368/1: 1383روزبه،  . (»اي شگرف نشسته است   مبارزاتي، در انتظار معجزه   
ش؛ كودتـايي كـه     1332يعني پنج سـال پـس از كودتـاي          ش سرود،   1337خود را در اسفند     
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ي شاعران آن دوران، همچون مهدي اخوان ثالث، احمـد  اي از يأس و نااميدي را بر خيمه    سايه
شاملو، هوشنگ ابتهاج و ديگران نهاد؛ به ويژه آنكه ابتهـاج، كـسرايي و اخـوان، عـضو رسـمي                    

ي سياسي و اجتمـاعي     ي مبارزه نوعي حربه ي ايران بودند، و اينان شعر را به عنوان          حزب توده 
هاي اخوان و از جملـه      از جمله اينكه، بسياري از سروده     ) 247: 1370كاخي،  . (برندبه كار مي  

هـاي اجتمـاعي و   ، گوياترين بيان ادبي براي توصـيف شكـست  ...و » زمستان«، »ارغنون«شعر  
  :سياسي در آن دوران است
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  بـيزارم و بــيزارم و بيـزارم
  نومـيدمنوميدم و نوميدم و 

  م»اميد«خوانند هرچند مي
  )95: 1370زمستان، (

 اجتمـاعي از    -تابد و با نمادپردازي سياسي    ولي سياوش كسرايي، چنين نااميدي را برنمي      
خورده و مردم   ي شكست هاي اميد است تا اين زمانه     ، همچنان در انتظار بارقه    »آرش كمانگير «

چنين رويكـرد كـسرايي در      . مأيوس را دوباره زنده كند و نهال اميدواري را در دل آنها بروياند            
ها را برچيند   ي ظلم است كه همه  ) عج(ودگيري از ظهور مهدي موع    اين منظومه، به نوعي الهام    

 نـشان «،  »آرش كمـانگير  «ي  در واقع بايد گفت كـه منظومـه       . و بساط عدل و داد را بگستراند      
ي امپرياليـسم   ي ايران و رهـايي آن از سـلطه        ي اوج اميدهاي سياسي شاعر براي آينده      دهنده

 عـالي عبـاس  . (»ه اسـت جهاني و استبداد داخلي، تحت لواي شعارهاي ماركسيستي حزب تود  
  ) 133: 1387آباد، 

خورده و نااميد مردمان و تمـام هـستي را          ي خود، حالت شكست   شاعر در ابتداي منظومه   
  :كشداينگونه به تصوير مي

 بارد؛برف مي«

 .بارد به روي خار و خاراسنگبرف مي

 ها خاموش،كوه

 ها دلتنگ؛دره
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 .»...انتظار كارواني با صداي زنگ ها چشمراه

  )101: 1387كسرايي، (
رسد؛ در روزگـاري كـه      ي داستان به اوج مي    چنين فضايي از نااميدي و شكست، در ادامه       

  :ها چيره بودندبر آن حاكم بود و دشمنان بر جان» تلخ و تاري«
 روزگاري بود؛«

 .روزگار تلخ و تاري بود

 .بخت ما چون روي بدخواهان ما تيره

 .دشمنان بر جان ما چيره

 يلي خورده هذيان داشت؛شهرِ س

 .هاي پريشان داشتبر زبان بس داستان

 زندگي سرد و سيه چون سنگ؛

 روز بدنامي،

 .»روزگار ننگ

  )104همان، (
و سردي آن را، نمادي بـراي پژمردگـي و          » زمستان«كسرايي همانند اخوان ثالث، عنصر      

ه و پوينـدگي را     دهـد كـه شـاعر در آن، زمـستان انديـش           تاريكي و خفقان اجتماعي قـرار مـي       
اي از انـدوهناكي را     كند؛ نمادي از يك محيط بسته و خاموش در جامعه، كه سايه           احساس مي 

» بـارد برف مـي  «اين فضاي سرد، از همان ابتداي منظومه، با تكرار عبارت           . بر آن افكنده است   
  :يابدشود و سپس، سردي چنين فضايي افزايش ميآغاز مي
  )101همان، . (»ي دمسرد؟دل آشفتهكرديم در كولاك ما چه مي«
  )101همان، . (»...زود دانستم، كه دور از داستانِ خشم برف و سوز«
  )107همان، . (»باريدبرف روي برف مي«

  :شودها، تبديل به فصل زمستان و سردي آن ميي فصلتا آنجا كه همه
  ها فصل زمستان شد،فصل«

  .»دها گم شد، نشستن در شبستان شي گلگشتصحنه
  )105همان، (
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شـود؛  هاي آن هويدا مـي    گردد و نشانه  اما اين نااميدي فزاينده، ناگهان تبديل به اميد مي        
، كه براي نجات مردم مستمند و انـدوهگين ظهـور كـرده اسـت،               »فرزند رنج و كار   «آرش، آن   

  :استايرانيان » پيك اميد«آيد تا دوباره آفتاب اميد را بر مردم سرزمينش بتاباند؛ او مي
  هزاران چشم گويا و لب خاموش«

  .»داندمرا پيك اميد خويش مي
  )111همان، (
  !ي اميدبرآ، اي آفتاب، اي توشه«

  !ي خورشيدبرآ، اي خوشه
  .تاباي بياي، من تشنهتو جوشان چشمه

  .»برآ، سرريز كن، تا جان شود سيراب
  )112همان، (
  .دهد پاسخهاي كوه آرش ميبا دهان سنگ«

  ها آگاه؛شان از فراز و از نشيب جادهكُندمي
  دهد اميد،مي
  .»نمايد راهمي

  )116همان، (
ي سي، بسياري از آرزوها و انتظارات انقلابيون حزي تـوده را            اين منظومه در اواسط دهه    

آرش كـسرايي   «: نويسديكي از فعالان اين حزب در زمان انتشار اين منظومه، مي          . برآورده كرد 
ريـزان  ي كودتـا و بـرگ     ميدان گذاشت كه ميهن در بهت و يأس ناشي از غلبه          در فضايي پا به     

... هاي سرخ، طلسم شده بود، افراسياب اسطوره، جاي خود را به افراسياب معاصر داده بـود               گل
ي آرشِ معاصـر را بايـد    نامـه او وصـيت  . ي آرش، خود نيز در اين ميدان سهمي داشت        منظومه

هـا  گفت تا دوباره بر لـب      كسوف و كابوس اجتماعي به لبخند مي       كسرايي در آن  . كردابلاغ مي 
  )54: 1381كسرايي، . (»...جرأت، جرقه بزند

  

  گرايانههاي باستانگيري از زبان و كاربردبهره

هـاي مهـم    يا آركائيك زبان، به عنوان يكي از ويژگـي        ) Archaism(گرايانه  كاربرد باستان 
زيادي رهĤورد انس و الفت كـسرايي بـا متـون قـديم، و              ، تا حدود    »آرش كمانگير «ي  منظومه
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. هاي سبك خراساني است   تأثير متون كهن و ويژگي     تربيت ذوق و استعداد شاعري وي، تحت      
: 1358شفيعي كدكني،   (» ي حيات زبان گذشته در خلال زبان اكنون       ادامه«گرايي كه   باستان

كردن فرم زبـاني، بـه ويـژه در يـك        ههاي برجست ترين راه است، به عنوان يكي از اثربخش     ) 24
و » واژگاني« باستان گرايي    ع از ساختار زباني، به دو نوع      اين نو . كلام حماسي به شمار مي رود     

هـايي  ، با برخي از نشانه    »آرش كمانگير «ي  در منظومه . شودتقسيم مي » نحوي«گرايي  باستان
  :شويم؛ از جمله درآركائيسم شاعر، در سطح زباني مواجه مي

  :استعمال آنك و اينك

  )101: 1387كسرايي، . (»...اي روشن كلبهآنك، آنك«

  .» آمادهاينك... «
  :تتابع اضافات

 را بـه روي     هـاي روز زريـن    سيمين پايه كه  ..../ هاي سركش خاموش  قلّهشما، اي   «
  .»كوبيدشانه مي

  .»!بين سوگندپنهان آفتاب مهربار پاكبه «
  :اسكان ضمير

  .«... راتلختانكش آزمون به تنها تير تر«
  :»ها«به جاي » ان«استعمال علامت جمع 

  .» به سر داريدسحرگاهانها كه از باد چو پرچم«
  :استعمال تعبيرات قديمي

  )116همان، . (»...دانيدآلودي كه ميهاي برف درهوندرون«

  )103همان، . (»...، جان خود در تير كرد آرشآري، آري«
  : استعمال افعال پهلوي

  .» آرش سوي شهر، آرامافكندنظر «

  )101همان، . (»نمودندمها مهرباني./ گشودندمدر «

  .»نوشندشگوارا باد آن باده كه اندر فتح / ؛پوشندشباد آن جامه كه اندر رزم مبارك«

  .»...ها آگاه از فراز و از نشيب جادهكنُدشانمي«

  .»راند، گه پيش ميگيردمميگهي «
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  .»ان از پيكر آرشنش، بيبازگرديدند«

  .» بر روزنبنشستهدختران «

  .»!بادغرور و سربلندي هم شما را «

  .» از پروازفروننشيندپري از جان ببايد تا «

  .»... در چنگافشارمشميگيرم و دلم را در ميان دست مي«
  

  كاربرد واژگان و تعبيرات حماسي

اشـكوه، همـسو بـا نـوع     كسرايي در بيان داستان آرش، تلاش كرده تا فضايي حماسي و ب        
برد كه داراي طنين خروش و حماسـه  داستان بيافريند؛ از اين رو، واژگان و تعابيري به كار مي        

، كه بيانگر هيجان و خروش است، داراي       »خ«كاربرد حرف   . اي هستند و داراي آهنگ شاهنامه   
گ، خـشم،   خـار و خاراسـن    : بسامد بالايي در اين منظومه است؛ از جمله در واژگـاني همچـون            

  .... خاموش، خروشان، خون، خونبار و 

  

  گيري نمادين از عناصر تصويرسازبهره

است؛ به  » آرش كمانگير «ي  هاي بارز منظومه  گيري از عناصر طبيعي، يكي از ويژگي      بهره
گـردد و بـا بخـشيدن خـصائص         كـلام مـي   اي موارد، با اين عناصر هم     اي كه شاعر در پاره    گونه

ي آرش، همگـام و همـسو       ي طبيعت را در خلق حماسـه      كند تا همه  لاش مي انساني به آنها، ت   
گيرنـد و شـاعر در وراي   اين پديده هاي طبيعي در شعر، گاه مفاهيم نمادين به خود مي     . سازد

  :دارد؛ عناصري همچونآنها، معاني ذهني خود را بيان مي
، بـام  )همـان (ره، د)همـان (، كـوه  )همـان (، خار و خاراسنگ     )101: 1387كسرايي،  (برف  

همـان،  (، آسـمان    )همـان (ي آتـش  ، شـعله  )همان(، تپه )همان(، چراغ )همان(، دود )همان(كلبه
، )همــان(، خــاك)همــان(، آب)همــان(، دشــت)همــان(هــاي گــل، بــاغ)همــان(، آفتــاب)102
، )همـان (، بيابـان  )همان(، مهتاب )همان(، چشمه )همان(، گندمزار )همان(، كوهسار )همان(باران
، )همـان (، آتـشگاه  )همـان (، شـب  )همان(، رنگين كمان  )103همان،  (سفالين  ، بام   )همان(سبو

همـان،  (، روزن )همـان (، باغ آتـش   )همان(، باد )104همان،  (، جنگل   )همان(، كوره )همان(كَنده
  ).116همان، (، آتشدان)115، همان(، ساق گردو)109همان، (، سنگ )107

  

  گيري از فن تشخيصبهره
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تر داستان، استفاده از صور خيـال       وصيف زيباتر و حماسي   از شگردهاي زباني شاعر براي ت     
شاعر در ابتداي شعر    . باشدمي) فن تشخيص (بخشي به اشياء و يا همان       و به ويژه، صنعت جان    

هاي انـساني  ي هستي، ويژگيو براي به تصوير كشيدن حالت سكوت و خفقان موجود در همه           
اموشي، دلتنگي و چشم انتظار كسي بـودن، كـه          بخشد و با صفات خ    ها مي را به كوه، دره و راه     

  .  همگي جزء خصائص انساني است، تصويري زنده و پويا به محيط داده است
. »...انتظـار كـارواني بـا صـداي زنـگ         هـا چـشم   راه/ هـا دلتنـگ؛   دره/ ها خاموش، كوه... «

  )101: 1387كسرايي، (
كنـد كـه    خورده تشبيه مـي   داستان را به انساني شكست    » شهر«ي نيز   همچنين در ادامه  

  :گويدهاي پريشان ميسيلي خورده و به دليل هذيان گفتن، داستان
  خورده هذيان داشت؛شهرِ سيلي«

  .»هاي پريشان داشتبر زبان بس داستان
  )104همان، (

ي كسرايي است؛ او مرگ  ، از زيباترين تصاوير شاعرانه    »مرگ«ي  گونهتصوير زنده و انسان   
داند كه نقابي خوفناك بـر چهـره بـسته اسـت و بـا چـشماني               ترسناكي مي  را همچون انساني  

  :پايدگر است و از هر سو او را ميخونين، به شاعر نظاره
  ز پيشم مرگ،«

  .آيدنقابي سهمگين بر چهره، مي
  افكن،به هر گام هراس

  .پايدي خونبار ميمرا با ديده
  گيرد،به بال كركسان گرد سرم پرواز مي

  بندد؛نشيند، راه مييبه راهم م
  خندد؛به رويم سرد مي
  ريزد طنين زهر خندش را،به كوه و دره مي

  .»گيردو بازش باز مي
  )111همان، (

  :گويدو باز مي
  ...خوار استخو آدميكه مرگ اهرمن... «
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  .»فرو رفتن به كام مرگ شيرين است
  )111همان، (
  )112همان، (. »آفرين مرگ حواهم كَندي ترسنقاب از چهره«

هـاي ادبـي    ، از ديگر زيبـايي    »تير آرش «، و   »گندمزار«و نيز   » گُل«بخشي هنري به    جان
  :شاعر است

  ...سر برون آوردن گل از دورن برف«
  .»ي مهتابخواب گندمزارها در چشمه

  )102همان، (
  .»نشسته بر تناور ساق گردويي فرو ديدند«
  )115همان، (

زي آرش را در تاريخ به ثبت رسانده است، در شعر كـسرايي              و جانبا  كوه البرز كه دلاوري   
  :نماياندبه انساني فرض شده است كه اميد و راه را به رهگذران مي

هـا  كنُدشـان از فـراز و از نـشيب جـاده         مي./ دهد پاسخ هاي كوه آرش مي   با دهان سنگ  «
  )116همان، . (»نمايد راهمي/ دهد اميد،مي/ آگاه؛

  

  نتيجه

هـاي  ترين نمايندگان شعر نو آرمـانگرا در طـي دهـه          توان شاخص ي را مي  سياوش كسراي 
هاي نيمـايي بنـا    وي كه با معماري   » آرش كمانگير «شاهكار  . سي، چهل و پنجاه به شمار آورد      

را، » آرش«ي اي نو به ما بازگرداند و حماسـه هاي كهن را در جامهشد، شكوه و زيبايي حماسه   
روحي كه در قالـب ايـن منظومـه دميـده شـده، روح              . تبديل نمود ي اميد و انتظار     به اسطوره 

اي است تا ايـن     دهنده نسلي است كه قدرت تلاش و مبارزه را از دست داده و در انتظار نجات              
ي هـستي و مردمـان را در انتظـار         شـاعر همـه   . نسل را به ديار روشنايي و اميد راهنمايي كند        

گيري از موضوع انتظار ظهـور منجـي   به نوعي الهام ظهور آرش و تير او به تصوير مي كشد كه           
گيري از فن تـشخيص بـراي       گرايي، و بهره  لحن حماسي، زبان متمايل به كهن و باستان       . است

آرش «ي  هـاي منظومـه   تـرين ويژگـي   بخشيدن فضايي زنده و متحرك به داستان، از برجسته        
 فراواني با سـبك خراسـاني و        هايسبك به كار رفته در اين منظومه، مشابهت       . است» كمانگير

  .ك حماسي فردوسي و شاهنامه داردبه ويژه، سب
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